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رئیس جمهور محترم!
چرا خانه خراب کن خود شده ایم و دنیا آبادکن دیگران؟

دولت فعلی یکی از «بدشانس  ترین دولت های ایران، در طول بیش 
از یک ســده گذشــته از زمان تشــکیل دولت های مدرن اســت، چراکه 
به  ویژه پس از شروع تحریم ها در سال ۱۳۸۵ بسیاری از ناکارآمدی های 
شکل گرفته در حداقل یک سده گذشــته را، قدم به قدم شفاف تر کرد و 
هرچه شــرایط بیرونی توسط بســیاری از دولت های سلطه گر و سپس 
کشورهای تبعیت کننده از آنها سخت تر شد، اشتباهات و سوءمدیریت ها 
بیشــتر آشکار شد و نشان داد که بسیاری از دولت های کشورمان در این 
بازه طولانی چگونه فرصت های طلایی فراهم بوده برای پیشرفت پایدار 

و باکیفیت میهن مان را به راحتی از دست دادند.
این موضوع پذیرفتنی است که از سال ۱۳۹۰ شرایط تحریم سخت تر 
شد و دولت فعلی درحقیقت وارث خطاهای گذشته شد. اغراق نیست 
که اگر ریشــه  های بحران این دولت را ناشــی از اقتصــاد و ناکارآمدی 
سیاســت گذاری ها -در بســیاری از دوره های حداقل یک سده گذشته- 
دانســت. اما مگر بســیاری از تصمیم گیران اقتصادی  این دولت نیز در 
دوره های گذشته حضور نداشتند؟ در حال حاضر، چالش های اجتماعی 
که بخش اعظــم آن ماحصل اقتصاد ناپایدار و مشــکل دار اســت، در 
برابــر دیدگانمان قرار گرفته اســت. بحران اقتصادی پدیده ای نیســت 
که یک شبه ایجاد شــود، بلکه نتیجه یا فرایند انباشت موانع ساختاری، 
سیاســت گذاری و رفتار تصمیم گیران اقتصــادی طی یک مدت طولانی 
اســت که خود را نشــان می دهد. بخش زیادی از آنچه ما امروز تجربه 
می کنیــم، نتیجه ســال ها بی توجهی به بخش کلیــدی اقتصاد، یعنی 
تولید صنعتی و آن  هم نوع فناورانه آن اســت. اینکه تولید و ســاختار 
آن در کشــور چگونه باید تبیین و تعیین می شد که همه از آن برداشت 
یکسان داشته باشند، موضوعی نیست که در این مقال بررسی شود. اما 
حداقل دو رئیس جمهور اخیر قبل از انتخابشان، چه به  صورت شفاهی 
و چه به  صورت کتبــی، نکاتی را بیان کردند کــه امیدواری های زیادی 
را برای نخبــگان ایجاد کرد، ولی نتایج مورد انتظار به دســت نیامد، از 
جمله: «زمانی آمدیم کارخانه هــای تولید کفش را وارد کردیم. این کار 
صنعت کفش دوزی ما را از بین برد. حالا هم با این سیاســت درهای باز 
کارخانه های ما هم در معرض تهدید هســتند... نســاجی ما چه وقت 
نابود شــد، زمانی کــه درها را بی جهت باز کردنــد و اجازه دادند کالای 
بــی ارزش و ارزان خارجی، بازار داخلی را اشــباع کند... هیچ کشــوری 
نمی آیــد این طور صنعت خــودش را در مقابل ســیل بنیان کن واردات 
رها کند. .... این چه افتخاری اســت که ما اجازه بدهیم کارخانه هایمان 
تعطیل بشوند و کارگرهای مان بی کار، اسمش را هم بگذاریم آزاد سازی. 

کدام عقل سلیمی این را می پسندد».
براســاس آمارهای رســمی کشــور، در این دوره حجــم عظیمی از 
واردات صورت پذیرفته که بی ســابقه بوده است. جناب عالی هم قبل از 
انتخابات به نکاتی در کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» اشاره 
کردیــد که امیدوارکننده بــود: «صاحب نظران بر ایــن عقیده اند که بین 
توسعه و امنیت تعامل و رابطه ای متقابل وجود دارد. ... از جانب دیگر 
توسعه یافتگی، کشــور را امن تر می کند و آن را در مقابله با چالش های 
امنیتی، تواناتر می سازد. به همین دلیل کشورهای در حال توسعه، برای 
مقابله با چالش هــای عدیده ای که امنیت شــان را تهدید می کند... در 

قیاس با کشورهای توسعه یافته توانایی های محدودتری دارند».
اکنون کشــورمان را نمی توان توســعه یافته تلقی کرد و این موضوع 
می توانــد نگرانی ایجاد کند. امید می رفت که با دیدگاه مطرح شــده در 
کتاب جناب عالی، شــاهد حرکت اصولی رو به جلو بوده و شرایط پایدار 
در اقتصاد کشور فراهم شود: «در عملکرد اقتصادی کشور، با انبوهی از 
مسائل جاری و فوری روبه رو هستیم که باید برای هر کدام از آنها تدابیر 
و تمهیداتی بیندیشــیم. در چارچوب دیدگاه توسعه ملی، در عین حالی 
که نباید فوریت این مســائل را نادیده گرفت، بایســتی به گونه ای آنها را 
حل کرد که در خدمت دیدگاه درازمدت توسعه ملی نیز قرار گیرند. این 
درحالی است که نزدیک بینی در سیاست گذاری های اقتصادی متأسفانه 
جزء ذات نظام تصمیم گیری اقتصادی شــده است و این حقیقت بسیار 
تلخ برای کســانی که روندهای اقتصادی ایران را طی دهه های گذشته 
بررسی می کنند، بســیار واضح است. این امر، پژوهشگر را به این نتیجه 
می رساند که باید ابزارهایی در نظام تصمیم گیری اقتصادی تعبیه کنیم 
تا تصمیم گیران نسبت به مصالح میان مدت و بلندمدت کشور، حساس تر 
از منابع سیاسی روزمره و کوتاه مدت باشند». اما شرایط و داده ها نشانگر 
چنین وضعیت امیدوارکننده ای نبوده و نیست، هرچند به  طور حتم سه 
رئیس جمهور محترم قبلــی، جناب عالی و رئیس جمهور محترم بعدی 
نیز اعتقاد داشــته و دارید که به این اهداف برســید. حال امروز پرسش 
این است که چرا نتوانسته ایم به شرایط پایدار در اقتصاد و دیگر زمینه ها 
برسیم؟ یقینا تنها یک دلیل چنین وضعیتی را ایجاد نکرده است و دلایل 

بسیاری دارد که باید بررسی شود.
معاون اول محترم جناب عالی در ســوم مــرداد ماه ۱۴۰۰، با حضور 
در جمع ســران عشایر و نخبگان استان خوزستان به نکته مهمی اشاره 
کرده اند: «... به عنوان آدمی که همه عمرم در توسعه گذشته می گویم، 

توسعه ای که ما اجرا کرده ایم متأسفانه عوارضش دارد این چنین نشان 
داده می شود».

مشکلاتی پی در پی  که امروز در کشور شاهد هستیم، باید ما را به فکر 
وادارد کــه چرا با چنین وضعیتی روبه رو شــده ایم؟ یک دلیل مهم آن، 
«درماندگی نظری» است که در این مقال به آن پرداخته نمی شود  اما دو 

وجه بسیار مهم و ریشه ای از میان ده ها وجه عبارت اند از:
۱- مبالغه گویی برخی از تصمیم گیران اقتصادی
۲- عدم اهلیت حرفه ای برخی از تصمیم گیران

برخی از تصمیم گیران اقتصادی با بزرگ نمایی و مبالغه گویی درباره 
شبه  دستاوردهای بزک شــده، در تلاش برای نشان دادن موفقیت بی پایه 
و اســاس توسط استدلال ها آمار یا فرمولی – چه با ربط و چی بی ربط – 
هستند که گویی کشــور در بالاترین رده ها بود و با این رویه ناشایست با 
پرده حائلی، ضعف های اساسی که باید آحاد ملت از آن آگاهی داشته 
و خود را بــرای رفع آنها آماده کنند، می پوشــانند و علائم غلطی را به 
جامعه می دهند. پیر بوردو، اندیشــمند فرانسوی، به خوبی به بیان این 
موضوع پرداخته است: «... سیاســت مداران نیاز دارند مثل دانشمندان 
عمل کنند و وارد بحث های علمی بشــوند که مبتنی بر قرائن و شواهد 
متقن است. متأســفانه اکثرا عکس این روی می دهد، یعنی دانشمندان 
در ارائه توصیه های سیاســت گذاری، سیاست زده می شوند و شواهد را 
چنان تغییر می دهد که با تمایلات مسئولان بخواند». گویاترین مصادیق 
چنین افــرادی را می توان در صحبت های رهبری یافت. ایشــان در ۲۵ 
فروردیــن ۱۴۰۰ فرمودند: «من در ســخنرانی اول فروردین، در باب رتبه 
اقتصادی کشــور یک آماری را عرض کردم و مطلبی را گفتم. بعد از آن 
چند نفر به من تذکر دادند که این آمار درســت نیســت؛ من به دفترمان 
گفتم که بررســی کنند موضوع را، بررسی کردند و معلوم شد که حرف 
آنها درست است. حق با آنهاست. آمار ما درست نبود و آنچه من گفتم 
رتبه اقتصادی هجدهم در دنیا - مربوط به چهار یا پنج سال قبل یا پنج، 
شــش سال قبل بوده. لذا از آن کسانی که به من تذکر دادند که موجب 

شد این اشتباه برطرف بشود، صمیمانه تشکر می کنم».
حــال با این نوع رویه ها، برخی از تصمیم گیران اقتصادی کشــور، در 
درک موانع و مشکلات و درنتیجه یافتن راه های مناسب برای حل آنها، 
با پرده پوشــی، بحران های بزر گ تر را ناخودآگاه زمینه سازی می کنند. در 
مراسم افتتاح طرح ها و پروژه ها به دفعات می توان این موارد را مشاهده 
کرد که در فضای مونولوگ (یک طرفه) گویش هایی صورت می پذیرد که 
بر اثر ندیدن همه جوانب و ابهامات فراوان فنی و اقتصادی کاملا جای 
پاســخ متقابل دارد. جناب عالی نیز درخصوص شــرایط پس از جنگ و 
اشــتباهات صورت گرفته در امور اجرائی به نکات بســیار مهمی اشاره 
کرده ایــد: «مدیران اجرائی هم بر این باور بودند که طرح ها و پروژه های 
مهم تــری که مورد انتظار افکار عمومی بود، آغــاز به کار کنند. بنابراین 
یکی از دلایل مهم تسریع در اجرای برنامه، پاسخ به افکار عمومی بوده، 
در واقع دولــت در آن زمان، تنها به فکر رفع معضــل موجود بود و به 
دنبال راه  حل های کوتاه مدت و مقطعی می گشت. با سررسید بدهی های 
خارجــی در ســال های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ به تدریج آثار ســوء اخذ وام های 
بی مطالعه نمایان و مشخص گردید که تعهدات، بیش از ظرفیت و توان 
پرداختی کشور است و از برنامه عدول شده است. ... اما نیمه دوم سال 
۱۳۷۲ و ســال ۱۳۷۳ اوج مشــکلات بدهی های ارزی بود که به بحران 
ارزی تبدیل شــد و در نهایت با اســتمهال بدهی ها، موقتا فروکش کرد. 
یک بار دیگر عدم آمادگی برای مقابله با مشــکلات آتی در سیاست های 

دولت روشن شد».
انبوه پروژه ها در ۱۵ ســال اخیر نشان از تکرار همان اشتباهات است. 
نکات بســیار مهم دیگری را در کتاب آورده اید، ازجمله بحث چانه زنی 
مدیران و وزرا برای گرفتن وام و عقد قراردادها که منجر به بحران شده، 
آیــا چنین وضعی در دولت های بعدی تکرار نشــده اســت؟ طرح های 
متعدد تکراری که در مراسم افتتاح شاهد آنها هستیم، برای کارشناسان 
مستقل سؤال برانگیز اســت و بیم آن می رود که همه جوانب و زوایای 
مســائل اقتصادی و توســعه ای برای ارشــدترین تصمیم گیران تحلیل 
نشده باشد، زیرا بررسی برخی گزارش ها و افتتاح های پروژه ها، می تواند 

ابهام ها و سؤال های بسیاری را پیش بیاورد.
در افتتاح ۳۰ اردیبهشــت ۱۴۰۰، چند طرح پتروشیمی افتتاح شد که 
طرح هایــی تکراری بــود. درگزارش وزیر محترم نفــت صحبتی از رتبه 
ایران در پتروشــیمی جهــان به میان نیامد که با این  همه شــرکت های 
تأسیس شــده، حجم فروش ما در جهان در چــه رتبه ای قرار می گیرد؟ 
حسب گزارش مؤسســه معتبر ICIS در ســال ۲۰۱۹ میلادی، نخستین 
شــرکت ایرانی در رتبه چهلم جهان قرار دارد؛ آن هم حدود ۱۲۰ ســال 
پس از کشف نفت برای اولین بار درخاورمیانه در ایران. نگاه به فهرست 
شرکت هایی که پیش از ما قرار گرفته اند، حسرت بر دل کارشناسان کشور 
می نشــاند. رویه «کوتوله پروری»، با اســتدلال های سست و به کارگیری 
واژه هــای بزک شــده مانند رقابت یــا انحصــار و قس علیهذا در بخش 
صنعت و ســایر بخش های اقتصادی کشورمان که توضیح خواهم داد، 
رایج شده است. همچنین در آن جلسه توضیح داده نشد که چند واحد 
آمونیاک یا چند واحد اوره و متانول در کشــور افتتاح شده یا بعدا افتتاح 

می شــود؟ اما واقعیت تأسف آور این اســت که تاکنون واحدهای فعال 
و در دســت اجرا برای متانول ۱۹ واحــد، اوره ۱۰ واحد، اتیلن ۱۴ واحد، 
پلی اتیلن ۲۰ واحد، آمونیــاک ۱۱ واحد و... که همه این گونه محصولات 
نیز خام فروشــی اســت. آیا میزان مصرف بالای آب برای تولید این گونه 
محصولات هم بیان می شود که تصویر روشنی از شرایط زیست محیطی 
داشــته باشــیم؟ یک نمونه در کتاب شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی 
درخصوص مجتمع های پتروشــیمی، منتشرشده در ویرایش ۱۵ مهرماه 
۱۳۹۹، خواندم که هفت  هزار متر مکعب در ساعت، مجوز برداشت آب 

از رود کارون صادر شده بود.
نکته تأمل برانگیز دیگر اینکه گاهی تا ۱۰ بار از یک شــرکت خارجی، 
موضوع خریدن لیســانس برای یک محصول مثــلا متانول، یا آمونیاک 
یا دیگر محصولات مطرح اســت که موضوعی تأســف آور است. اتفاقا 
ســر کار خانم مهندس شــاهدایی که خود قبلا مدیر عامل شرکت ملی 
صنایــع پتروشــیمی بوده اند و در این مراســم برای افتتــاح یک واحد 
متانولی جدید حضور داشتند، پیش از این چنین نظر داده بودند: «فروش 
نفت، گاز و فراورده های پالایشگاهی در صنعت نفت یا فروش تولیدات 
پایه در صنعت پتروشــیمی از جمله پلی اتیلن هــا، اوره، متانول و مواد 
شــیمیایی را باید از مصادیق خام فروشی دانست... . صنعت پتروشیمی 
بــا حدود ۴۰ درصد، بالاترین ســهم را در صــادرات غیر نفتی در اختیار 
دارد». مدیرعامل قبل تر از ایشــان نیز در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
در اظهارنظــر کارشناســی خــود اعلام کردنــد: «۸۰ درصــد صادرات 
پتروشــیمی کشــور خام فروشی اســت. امیدوارم روزی فـــرا برسد که 
منابع هیدروکربوری هرگز خام فروشــی نشود. در حال حاضر منابع ارزی 
مورد نیاز کشــور از فروش منابع هیدروکربوری تأمین می شــود». چنین 
اظهارنظرات کارشناسی، این پرسش را به وجود می آورد که پس از ۱۲۰ 
ســال از اکتشــاف نفت «چرا خانه خراب کن خود شده ایم و دنیا آبادکن 

دیگران؟». شاید بتوان تا حدی از مثال ذیل، مصداقی از واقعیت نهفته 
در این اظهارنظرها را اســتنباط کرد و آن اینکه طوطی وار تنها برخی از 
کلمات را تکرار می کنیم و راهی به جز همان مسیر طی شده غلط را بلد 

نیستیم و افکار نو را خفه می کنیم.
گزارش هایی را بانک مرکزی از ســال ۱۳۸۴ منتشر کرده که بر حسب 
طبقه بندی هایــی، هم  وزن و هم  ارزش صــادرات و واردات محصولات 
گروه کالایی را مشخص می کند. در زمینه گروه شیمیایی برای صادرات، 
دو گروه محصولات «شیمیایی آلی و غیرآلی» و برای واردات یک گروه را 
با عنوان «محصولات شیمیایی» مشخص کرده است. جدول ذیل اجزای 
این طبقه بندی را نشــان می دهد که خود بســیار گویاســت. اگر در این 
جدول یک شاخص را برای وزن کالا تعریف و اضافه کنیم که در اینجا ما 
ظرفیت هر «حرکت» را ۲۰ تُن فرض کرده ایم و آن را «حرکت یا تردد» یا 
هر عنوان دیگری بنامیم، نشان می دهد که صادرات محصولات داخلی 
با ارزش دلاری بســیار کمتر، تعداد حرکت های بسیار بیشتری در مقابل 
محصول تولید شده خارجی دارند که این موضوع نه تنها خام فروشی را 
می تواند علاوه بر مقایسه قیمت ها نشان دهد؛ بلکه تعداد حرکت های 
بیشتر، نشان از اتلاف منابع کشــور عزیزمان درخصوص هزینه نیازهای 
بیهــوده مانند راه، ســوخت، حمل ونقل، اســتهلاک ها، لــوازم یدکی و 
امثالهم را برای خام فروشــی فراهم می کند که منافع آن به جیب عده 
محدود یا گروه های خاص سرازیر می شود که نه کرونا بر آنها تأثیر دارد، 

نه رکود و نه امثال عوامل دیگر.
حــال اگر دو گــروه محصول صادراتی شــیمیایی داخلــی را با هم 
ترکیب کرده و با گروه محصول وارداتی شــیمیایی مقایسه کنیم، اعداد 
کاملا خود را شــفاف تر نشان می دهند و تصویری واضح در مقابل خود 

خواهیم داشت که بسیار گویاست.
این توسعه نیســت؛ بلکه بلعیدن و اتلاف منابع کشورمان است. آیا 

تصمیم گیران و مشاوران، اجزا را به روشنی و با دیدن همه جوانب، برای 
مقامات ارشد تشریح و اطلاع رسانی می کنند؟ و اگر پاسخ بله است، پس 
چگونه چنین تصمیم هایی اتخاذ می شود که نتیجه اش در بلندمدت به 
بحران می رسد و اگر پاسخ خیر است، آیا شایسته است که چنین افرادی 
در کســوت تصمیم گیر و مشــاور قرار بگیرند؟ نمــودار میله ای جدول 
مذکور، تصویری کامل از موقعیت تأســف آور عقب ماندگی ما را نشــان 
می دهد که به هیچ وجه با داشــتن جوانان و نخبگان بســیار ارزشــمند، 

شایسته کشور ما نیست.
از همین داده های رسمی بانک مرکزی، صادرات محصولات معدنی 
نیز بســیار تأسف بارتر اســت و نشــان از تخریب محیط  زیست، تحمیل 
هزینه های ســنگین برای تأمین زیرســاخت های مورد نیاز خام فروشی، 
بدون ما بازای پایدار برای اقتصاد کشــور دارد. از این رو ما با از دست رفتن 
فرصت هــای طلایی بــرای تبدیل منابع خــدادادی مجانی بــه تولید 
محصولات با ارزش افزوده بالا و دارای فناوری های روز روبه رو هستیم.
در تاریــخ ۱۰ تیــر ۱۴۰۰ نیز مراســمی برای افتتاح برخــی دیگر از 
طرح های صنعتی برگزار شد. وزیر محترم صمت گفتند که «۸۹ واحد 
تولید شــمش در کشــور داریم». باز هم شــاهد راه اندازی واحدهای 
فــولادی در مناطق کم آب بودیم؛ اما آیا تشــریح شــد که بر اســاس 
گزارش های رســمی منتشر شــده، برای تولید میلگــرد فولادی، ۱۸۳ 
واحــد دارای پروانه بهره برداری و ۱۶۰ واحد با مجوز در دســت اجرا 
داریم؟ یا برای تولید ورق فولادی، ۳۷ واحد دارای پروانه بهره برداری 
و ۴۱ واحد دارای مجوز در دســت اجراســت؟ و همین طور واحدهای 
فولادی ماننــد لوله های فولادی، انواع مقاطع مانند تیرآهن، تســمه، 
انــواع پروفیل و امثالهم که واحدهای بــدون اقتصاد مقیاس به وفور 
مانند ســایر زمینه های صنعتی در کشــور ایجاد کرده ایــم که بیم آن 
می رود رقابت مخرب هم داشــته باشند؛ اما اعلام شد رتبه دهم فولاد 

جهان را حفظ کرده ایم، از ســوی دیگر گفته نشــد تــوان تولیدی که 
به آن افتخار می شــود، تنها حدود یک ســوم توان تولیدی یکی از سه 
شرکت فولادی کره جنوبی است! با این گونه کوتوله پروری آیا می توان 
انتظار داشــت که رقابت برای بقا در ســطح جهانــی با این غول های 
تولیدکننده برقرار شــود؟ در حال حاضر، چگونگی شکل گیری این همه 
واحد فولادی خود جای ســؤال دارد که پاســخ این پرسش را باید در 
گفتارهای تصمیم گیران ارشــد اقتصادی کشــور جست وجو کرد. برای 
مثال صحبت های آقای شریعتمداری، وزیر محترم اسبق صمت، عمق 
فاجعه را نمایــان می کند: «۱۱۰ میلیون تن مجــوز راکد و ۶۵ میلیون 
تن مجوز با سرنوشــت نامعلوم در زنجیره فــولاد وجود دارد،... تمام 
مســئولان نظام با یک برادر ســرمایه گذار پشــت در معــاون معدنی 
نشسته اند تا مجوز بگیرند». از آنجایی که واژه «تولید» در این کشور به  
صورت دقیق تاکنون تعریف نشــده، هر فعالیتی خود را در قالب تولید 
مطرح کرده و با اخذ مجوزی، امکان بلعیدن ارز کشــور ممکن اســت 
فراهم شــود. بخش قابل توجهی از صنایع کشور، بدون ارز نمی توانند 
بــه حیات خود ادامه دهند. با توجه به گزارش دریافت کنندگان ارز که 
توســط بانک مرکزی منتشر شــد، ازجمله واحدی که در مراسم فوق 
افتتاح شــد و با تکیه بر اشتغال، نکات بســیاری در کم نظیربودن این 
طرح بیان کردند، در ســه سال گذشته بیش از حدود ۲۸۰ میلیون دلار 
ارز اســتفاده کرده اســت. حال اگر ارز نباشد، همین اشــتغال ناپایدار 
می تواند به فعالیت ادامه دهد؟ در اینجا وزیر محترم دراین باره سخنی 
نگفتند که چگونه در طول ســه دهه گذشــته ده ها میلیارد دلار برای 
واردات تلفن همراه از کشور خارج شده و کاری برای کاهش وابستگی 
انجام نشده اســت و همچنان دســتمان در مقابل اجنبی دراز است! 
همچنین ده ها میلیارد دلار برای واردات تلویزیون، ماشین  لباسشویی، 
ماشــین ظرفشویی، یخچال و فریزر و خودرو، حتی به  صورت ته لنجی 

و ده ها مورد کالاهای فناورانه از دســت کشورمان می رود و افتخار ما 
این می شــود که بزر گ ترین تولیدکننده متانول خام فروشــانه باشیم. یا 
بحث نشــان دادن افتخار برای استخراج محصولات معدنی که تقریبا 
مفت و مجانــی از منابع خدادادی مجانی صورت می پذیرد و مابازای 
محصولات فناورانه آن نصیب اجنبی ها خارج شــده از عقب ماندگی 
و اکنون پیشرفته می شــود و نه کشورمان. مثلا برای استخراج مس و 
تولید محصول کاتد مس! نمی دانم برای جناب عالی تشــریح شــد که 
با طرح توســعه اش، اگر اشــتباه نکنم حدود ۶۵ درصد ظرفیت «سد 
کنجانچم» در شــهر مهــران که افتتاح کردید، نیاز به اســتفاده از آب 
دارد؟! ماحصل این گونه تخریب محیط زیســت کشورمان و هزینه های 
تحمیلــی به منابــع عمومی متعلق بــه همه آحاد ملــت، مابازایی 
ارزشمند در اقتصاد کشورمان نداشته و ندارد که بتواند حداقل توجیه 

برای پذیرش آن را ایجاد کند.
مثال هــا متعدد و فراوان اســت. یک نمونه دیگر دارو اســت که 
حجــم قابل توجهی از منابع ارزی را اســتفاده می کنــد. در اینجا نیز 
وفــق داده های رســمی وزارت صمت و وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی، حدود ۱۴۴ واحد تحت عنــوان تولید دارو داریم که 
چندین میلیارد دلار ارز کشور را سالانه مصرف می کنند. درباره داروی 
تحت عنوان «تولید داخل»، دکتر حریرچی، معاون وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی در تاریخ ۱۷ فروردین سال ۱۳۹۷ در برنامه 
«نبض» شبکه خبر، بسیار متعهدانه و واضح نکته مهمی را باز کردند: 
«بر اســاس قانون و آیین نامه یــک کالایی براســاس لیبلینگ (یعنی 
مارک زدن) و semi finished یعنی واردات کالایی که نیمه تمام  شده، 
تولید داخل محسوب می شود. یک کالایی نیز که به  صورت صد درصد 
در داخل انجام می گیرد، داخلی به شمار می رود. در این زمینه تخلف 
زیــاد داریم، برخی مواد اولیه را وارد و عنــوان کردند که تولید داخل 
اســت. از زمین رایگان و تســهیلات و وام اســتفاده می کنند و قیمت 
بیشــتر -گاهی دو تا ســه برابر قیمت جهانی- می دهند و بعد عنوان 
می کنند که ما تولیدکننده هســتیم. باید جلوی این موضوع را بگیریم. 
ما تولیدی را داخلی می دانیم که حداکثر ممکن آن در داخل کشــور 
تولید شــود». این واقعیت کاملا قابل مشاهده است، زیرا نه تنها تکرار 
واحدها را شــاهدیم، بلکه متأسفانه با تکرار تولید یک دارو در چند ده 
شرکت از این واحدها مواجه هســتیم که در داده های رسمی وزارت 
بهداشــت هم قابل مشاهده اســت. درحالی که برخی از این واحدها، 
ادعای تأســیس در ســال ۱۳۲۶ را در معرفی خود ذکــر کرده اند، اما 
هنوز اندر خم تولید داروهای ســاده باقــی مانده اند. در همین برنامه 
نیز آقای دکتر یوســفی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان وقت 
مجلس شــورای اسلامی، مطالب درخور توجهی را مطرح کردند: «بر 
اســاس آمار، در حوزه ســلامت آن محصولی که کالای ایرانی عنوان 
می شــود، متفاوت است. برای نمونه براســاس آمار حدود ۸۰ درصد 
دارو و تجهیزات ما به نوعی متکی به واردات اســت. به همین علت 
مــا به نوعی محصــول را وارد می کنیم و تغییــرات کوچکی روی آن 
انجام می دهیم و به عنوان تولید داخلی ارائه می دهیم و براساس این 
رویکرد، ایــن ۸۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش پیدا می کند، اما واقعیت 
این اســت که ۸۰ درصد حوزه دارو و تجهیزات به نوعی وابســته به 
واردات است». شرایط ناشــی از کرونا، ناتوانی در سازماندهی در این 

زمینه را نیز به رخ کشید.
ناگفته نماند که این وضعیت فقط مربوط به بخش صنعت نیســت، 
در بخش کشــاورزی نیز با وضعیت ناخوشــایندی روبه رو هســتیم. در 
تمام کشورهای رهاشده از عقب ماندگی که اکنون توسعه  یافته شده اند، 
آمارها نشــان می دهد که تعداد اشتغال کشــاورزی در طول چند دهه 
به شــدت کاهش یافته، حتی کشوری مانند چین. میزان کاهش ها کاملا 
تعجب برانگیز اســت. اما متأســفانه کشورمان به نســبت سال ۱۳۳۵، 
یعنی پس از ۶۰ ســال، در ســال ۱۳۹۵ تعداد اشتغال کشاورزی نه تنها 
کاهــش نیافته، بلکه در کمال تعجب افزایش هم یافته اســت و حتی 
به این افزایش اشــتغال افتخار هم می شــود! این بــه معنای نابودی 
خاک و آب کشــورمان و فشــار بی امان به منابع طبیعی اســت که حق 
نسل های آینده این کشور است. نتیجه آن را در شرایط حاضر کشورمان 
و فرونشســت های خطرناک زمین و امثالهم کاملا مشاهده می کنیم. به 

جدول ذیل توجه کنید.
تأســف برانگیزتر اینکه با وجود بیش از هشــت  میلیون هکتار زمین 
قابل  کشــت آبی، تراز تجاری کشاورزی کشــورمان منفی است و حجم 
عظیمی از آب مجازی کشــورمان را تحــت عنوان صادرات، به خارج از 
کشــور در قالب محصولات کم ارزش، ارســال می کنیم. همان واژه های 

بزک شده پیش گفته در این بخش از اقتصادمان نیز مشهود است.
منطبــق بر گــزارش ســال ۱۳۹۹ مرکز آمــار ایران، درســال ۱۳۹۸ 
درخصوص مرغ گوشــتی، دارای تعداد ۲۰ هــزارو ۵۲۰ واحد مرغداری 
مجاز فعال و غیرفعــال با ظرفیت تولید حدود ۴۱۷ میلیون قطعه مرغ 
گوشــتی بوده ایم. اما آیا رقابتی را در تأمین گوشــت مرغ با قیمت کمتر 
و کیفیت بهتر شــاهد هستیم؟ پاســخ قطعا منفی خواهد بود. بیم آن 
می رود که محتملا شاهد رقابت مخرب باشیم، از این رو منابع قابل توجه 

کشورمان هدر می رود.
در مثالی دیگر از گزارش مرکز آمــار ایران درخصوص گاوداری های 
صنعتی، در ســال ۱۳۹۸ ارقام بسیار تأسف آوری را عیان کرده که تعداد 
گاوداری صنعتــی ۱۶هزارو ۸۳۸ واحد و بــا ظرفیت حدود دو میلیون و 
۳۸۰ رأس گاو شــیری وجود دارد. آیا رقابتی را در تأمین و عرضه شــیر 
شــاهدیم؟ پاسخ در اینجا نیز حتما منفی است؛ چراکه هر  روز با قیمت 
ناپایدار روبه رو هستیم. آیا با این کوتوله پروری، می توان انتظار داشت که 
با وجود چهار فصل در کشــور و چنین امکان بی نظیری برای کشاورزی، 
امکان حضور رقابت پذیر را حتی در این بخش داشــته باشــیم؟ تصور 
می کنم هنوز گرفتار در وضعیت کشــاورزی معیشــتی هســتیم و با این 
تعداد اشتغال در بخش کشاورزی، به این هدف دست نخواهیم یافت.

حتی در بخش خدمات نیز با همین آشــفتگی ناشــی از «درماندگی 
نظری» روبه رو هســتیم. براســاس اطلاعــات موجود پرتال ســازمان 
هواپیمایی کشــوری، بیش از ۲۰ شــرکت هوایی در ایــران وجود دارد، 
درحالی که در ترکیه حدود ۱۲ شــرکت، هند حدود ۱۳ شرکت، مکزیک 
حــدود ۱۱ شــرکت، کــره جنوبی هشــت شــرکت، برزیل ۹ شــرکت و 
قس علیهذا. آیا با این اوصاف در کشــورمان شاهد رقابتی هستیم؟ وزیر 
محتــرم راه در مصاحبــه ای اعلام کرد که این شــرکت ها حتی در زمان 
کرونا هم ســود دارند. همچنین ایشــان اطلاع دادند که حدود ۱۲ هزار 
میلیارد تومان تســهیلات ارزان در اختیار آنها قرار گرفته است. فهرست 
ارزی منتشرشده دریافت کنندگان ارز توسط بانک مرکزی نیز نشان دهنده 
مبالغ ارزی دریافتی قابل توجه بســیاری از این شــرکت های هواپیمایی 
اســت. اکنون هم شاهدیم که قیمت ها هر  روز در حال تغییر است! آیا با 
این تعداد شرکت هواپیمایی توانسته ایم در سطح جهانی حداقل رقابت 

را ایجاد کنیم؟
حال پرسش این اســت که آیا تصمیم گیران ارشد اهلیت حرفه ای و 
قدرت تشــخیص و توان آینده نگری را داشــته اند؟ حداقل برای تمییز و 
تشــخیص این وجوه از دیگر وجوه لازم، می توانســت یکی از مفید ترین 
روش ها این باشــد که قبــل از معرفی وزرا و تصمیم گیــران اقتصادی 
ارشد، امکان مباحثه با نخبگان مستقل که دل در گرو منافع ملی کشور 
داشته باشند، در مقابل آحاد ملت به وجود می آمد تا عیار و توانایی های 
فائق آمدن بر این مشــکلات توسط مســئولان موردنظر رؤسای  جمهور 

محترم محک می خورد.
جنجال های حادث شــده بر ســر مــدارک جعلی برخــی از وزرا در 
مجالــس، کیفیت بحث های برخــی از آنان، مباحثی که ســرکار خانم 
دکتر زهرا گویا، اســتاد دانشــگاه شــهید بهشــتی با عنوان «تقلب های 
علمی ریشــه آموزش عالی در ایران را مثل موریانه جویده است»، همه 
ایــن موارد می تواند نشــانه هایی از چرایی چنین وضعیت حادث شــده 
اقتصادی و بحران های اجتماعی در کشــورمان باشد که اگر  چنین نبود، 
در برابر آثار سوء ناشــی از تحریم ها قادر بودیم تاب آوری بیشتری برای 

کشورمان ایجاد کنیم.
رهبری در ششــم شــهریور ۱۳۹۰ در جلســه با هیئت دولت محترم 
قبلی به نکات مهمی اشاره کرده اند: «جلسه امروز عمدتا حول و حوش 
مســائل اقتصادی دور می زند که اتفاقا  مســئله اصلی و محوری کشور 
همین اســت و یکی از نقاط مهم چالشــی که بین مسئولان در سطوح 
مختلف وجود دارد و بین بعضی از کســانی که معترض اند  یا منتقدند، 
همین مســئله اقتصاد اســت. خیلی خــب، این را ببریــد در مجموعه 
نخبگان؛ تشــریح کنیــد،  توجیه کنید، بیــان کنید. فــرض بفرمایید وزیر 
محتــرم اقتصاد یا رئیس کل بانك مرکزی وقتــی که در جمع بزرگی از 
دانشــگاهیان بروند،  ممکن است در بین ســؤالاتی که انجام می گیرد یا 
انتقادهایی که می شــود، احیانا سؤال های جهت دار و انتقادهای دارای 
علل غیرفنی هم وجود داشته باشد؛ باشد، اشکالی ندارد... لیکن من به 
شــما بگویم، این آمارهای رقمی و عددی در ذهن متعارف مردم باقی 
نمی ماند؛ خواص و اهل فن بیشتر از این آمارها استفاده می کنند و روی 
آنها محاســبه می کنند و نتیجه گیری می کنند. خب، ســراغ اینها بروید، 
اینها را در میان بگذارید و مطرح کنید... بله، تبیین کار لازمی اســت. راه 
تبیین هم همین اســت که در جلسات عمومی با مردم بیان کنید، روشن 
کنید؛ سؤالات را مطرح کنند، شما جواب بدهید، اینها تبیین می شود؛ در 

رسانه ها هم پخش شود... ».
اگر رؤســای جمهور چنین روشــی در پیش می گرفتند، اکنون کشور 
با این مشــکلات طاقت فرســای اقتصادی که باعث چالش های بســیار 
ســنگین در جامعه شــده، روبه رو نمی شــد. اهلیت حرفه ای مسئولان 
ارشــد تصمیم گیر اقتصــادی از واجبات الزامی و حیاتی برای توســعه 
کشــور اســت. متأســفانه آمارهای بانک جهانی که اخیرا منتشر شده، 
نشــان از آن دارد کــه جایــگاه ایران از منظــر تولیــد ناخالص داخلی 
(GDP) جهان درســال ۲۰۲۰ به رتبه پنجاه و پنجم ســقوط کرده است. 
این وضعیت در قواره منابع عظیم فراهم بوده برای کشــورمان نبوده و 
نیست. شایســتگی های میهن مان بیش از بسیاری از کشورهاست. امید 
که رئیس جمهور آینده با در پیش گرفتــن رویه مبتنی بر علم، همکاران 
اقتصادی خــود را از دل چنیــن مباحثاتی با نخبگان مســتقل در امور 

اقتصادی و فنی انتخاب کنند.

نامه «سیدمحمد بحرینیان»، صنعتگر و پژوهشگر توسعه خطاب به رئیس جمهوری

چرا خانه خراب کن خود شده ایم و دنیا آبادکن دیگران؟  نمره روحاني، آزمون رئیسي!
در مروری بر آرشــیو یکی از اولین تشکل های 
مســتقل اقتصادی صنعتی کشــور یعنی «انجمن 
مدیــران صنایــع» به نامــه ای مربوط بــه اواخر 
اردیبهشــت  ۵۹ (۱۵ ماه بعــد از انقلاب) خطاب 
بــه رئیس جمهور وقــت (ابوالحســن بنی صدر) 
برمی خوریــم، منضم به گزارشــی درباره راه های 
مقابله بــا تحریم های آمریکا. نامــه ای که با این 
عبارت در گیومــه آغاز می شــود: «زمینه پیروزی 
یــا شکســت از ابرقــدرت آمریکا، زمینه مســائل 
اقتصــادی کشــور اســت». عبارتــی در مخالفت 
تلویحی با روش در پیش گرفته شــده برای مقابله 
بــا این قدرت جهانــی. در این نامــه ضمن اعلام 
حمایت از آرمان ها و ارزش های انقلاب اســلامی، 
از نامهربانی هــای دولــت نســبت بــه صاحبان 
صنایع و بنگاه های اقتصادی گلایه شــده و عنوان 
می شود که «ما مدیران و صاحبان صنایع کوچك 
و متوســط توان داریم، تجربه داریــم تا در مقابل 
اعمــال مخرب دشــمنان با ســازندگی و تولید و 
طرح و برنامه بــه مقابله با خصومت ها برخیزیم 
... مشــروط بر ایجاد جو مناســب برای همکاری 
بین مدیریت و کارکنان و جلوگیری از درگیری های 
خاصــی کــه مرتبــا در واحدهای تولیــدی پیش 
می آید و اعتماد به بخش خصوصی و کارشناسان 
و متخصصان و عدم دخالت هــای نابجا در اداره 
امور کارخانه ها». در واقع چند دهه نگرش تقابلی 
به جهان و ســایه ســنگین تحریم هــای ظالمانه 
بین المللی در کنار مداخلات نهادهای غیر مسئول 
در کار تصمیم گیری هــا و سیاســت های ناصحیح 
دولت و تحمیل سیاســت بر اقتصاد، عملا اقتصاد 
را ناکارآمد و معیشت و کار و کسب مردم را مختل 
کرده و به مرز نابودی رســانده است. مؤلفه هایی 
کــه دولت دوازدهــم در تغییر آنهــا به هیچ وجه 

موفق نبود.
۲- بیشترین تأکید آقای رئیسی در ایام انتخابات 
و قبــل از آن، فعال ســازی بنگاه هــای صنعتی و 
افزایش تولید و اشــتغال آنها بوده است. به نظر 
می رســد با درس گیری از تجربــه چهار دهه اخیر 
تحقــق این هدف جــز از طریــق «تنش زدایی» از 
عرصه سیاســت خارجی و نیــز کاهش مداخلات 
مخل تولید و تجارت در پرتو نگرش غیرسیاســی 
به این حوزه ممکن نیســت. بــدون رفع تحریم ها 
و بهبود و گســترش روابــط و تعاملات خارجی و 
حاکمیــت نگرش اقتصادی، همین میزان فعالیت 
بنگاه هــا هــم کاهش یافتــه و رکــود در اقتصاد 
عمیق و عمیق تر می شود. «تنش زدایی» در روابط 
خارجــی و بهبود روابط با غرب و شــرق جهان و 
کشــورهای پیشرفته و نهادهای بین المللی امکان 
جــذب ســرمایه گذاری خارجی و انتقــال فناوری 
و تأمین و نوســازی تجهیزات و ماشــین آلات خط 
تولید و مواد خام و نیم ساخته مورد نیاز صنعت و 
بازارهای صادراتی را فراهم می آورد. بدیهی است 
کاهش تنش خارجی بر بستر اصلاحات ساختاری 
اقتصادی (کاهش تورم، اصلاح نظام بانکی، بهبود 
زیر ساخت ها و محیط کسب وکار و ...) می تواند به 
تغییر مؤثــر وضعیت کنونی بینجامــد. اما اینکه 
تصور شود بدون همکاری در زنجیره تولید جهانی 
و بهبــود تعامــلات خارجــی و در درون فضــای 
بســته فعلی یا با اتکا بــه قدرت هایی مانند چین 
و روســیه می توان وضعیت صنعت و بنگاه های 
صنعتی کشــور را بهبود بخشید، اشتباهی مهلك 
اســت. همچنان که بسیار خطاست اگر تصور شود 
در فضــای انحصاری و غیر رقابتــی و وجود انواع 
بنگاه ها و شرکت های وابســته به بنیادها، نهادها 
و... و دخالت های نهادهای غیر مســئول می توان 
فضای مناســب را برای فعالیت بــرای بنگاه های 
کوچك و متوسط فراهم کرد. بنگاه های اقتصادی 
و صنعتی کشــورمان امروز نیازمند آن هستند که 
به ســرعت اقدام به بازســازی خود و جبران چند 
دهــه عقب ماندگــی کنند؛ به ویــژه عقب ماندگی 
دهه اخیــر به عنوان دهه از دســت رفته . هرروز و 
ساعتی که می گذرد، کشورهای مختلف اتکا خود 
به تکنولوژی های قدیمی و ســوخت های فسیلی 
و.... را کــم می کننــد و در چارچــوب پیمان های 
بین المللی و منطقه ای بر توانایی خود در استفاده 
از انرژی های نــو و غیرآلاینــده، اقتصاد و تجارت 
دیجیتــال در حوزه هــای مختلف مالــی، بانکی، 
پزشکی، مهندســی، آموزش و... می افزایند . عمر 
شــرکت ها و بنگاه ها به ســرعت کاهــش یافته و 
در جهان به شــدت رقابتی، امــکان و جای توقف 
وجــود ندارد. با گســترش شــبکه های اجتماعی 
و ســاختارهای متکــی به خواســت مــردم نیز، 
محصولاتی امــکان رقابت دارند که مورد رضایت 
مصرف کنندگان باشند. نهایت آنکه  با سپری شدن 
چند دهه از انقلاب، مردم و صاحبان کســب وکار 
اما و اگرهــا و بهانه هایی ماننــد وجود تحریم های 
خارجی، دخالت های دیگــران در امور دولت و... 
را نمی پذیرنــد و از کســانی که مســئولیت اداره 
کشــور را به انتخاب خود بر عهده گرفته اند، توقع 
بهبودی اوضاع و تأمین شــرایط کار و زندگی بهتر 
را دارنــد! چنانکه از نظرات مردم در کوچه و بازار 
برمی آیــد، دولت روحانی توقع آنــان و نیز انتظار 
فعالان اقتصادی و کارشناســان را برآورده نکرده 
و متأسفانه از جامعه نمره قبولی نگرفت؛ هر چند  
شــاید حقش چنین نبود و می توانست غیر از این 
باشــد و خاطره ای خوش از خود برجای بگذارد! 
اکنون آزمون آقای رئیسی است. سخت و دشوار و 

شاید دشوارترین آزمون پس از انقلاب!

ادامه از صفحه اول

 خوزستان؛ نیازمند توسعه پایدار
علم و دانش توســعه هم ممکن است مثل دیگر 
علوم مورد سوءاســتفاده نهادها و گروه های مختلف 
و به ویــژه پیمانــکاران و صاحبان نفــوذ در معرفی و 
تصویب طــرح و پروژه های ســودجویانه و مضر قرار 
گیرد چنانچه ظن قوی برای سدسازی های زائد یا دیگر 
پروژه ها در خوزســتان را نیز شامل می شود، اما هر جا 
علم بر مدار عقلانیت و صداقت با مردم به کار گرفته 
شده، اثرات مفید خود را نشان داده است. روشن است 
که «توســعه» پدیده ای اســت اقتصادی و اجتماعی 
کــه در فرایند مدرنیته ما در ایــران دیرتر از دیگران به 
آن پرداخته ایم و توســعه پیش تر از ما در چند کشور 
پیشــرفته جهان اتفاق افتاده و دارای ابعاد، مؤلفه ها 
و شــاخص های معینی اســت که به صورت مستمر 
سالانه گزارش و اصلاح می شوند و با نظر متخصصان 
به ویژه در رویکــرد پایداری و حفظ محیط زیســت و 
اخیرا مشــارکت جوامع محلی و کارآفرینی اجتماعی 
تعالی می یابند. هریك از ســطوح توســعه نیز دارای 
مراتب و درجات ویژه خود در ابعاد فرهنگی، سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی اســت. نگارنده این ســطور در 
مقاله «فقر نظری و ضعف تحلیل در تدوین الگوهای 
نظری برنامه های توسعه ایران» در مجموعه مقالات 
چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی و پیشرفت 
(۱۳۹۴) به این مهم پرداخته است. هوشیار باشیم که 
برنامه های توســعه و رفاه جوامع با بهره از معرفت 
نخبگان جهان، تجربه ۸۰ساله مردم دنیا و آینده نگری 
تخصصی اصلاح شده و با تصویب سازمان ملل متحد 
در همه جوامع اینك در قالب پارادایم «توسعه پایدار» 
و اهداف مشخص آن به صورت مدون برای یك دهه 
آینده فراروی همه جهان قرار گرفته اســت. در ایران 
به جای استقبال رسما و علنا با اهداف توسعه پایدار 
مخالفت می شــود و جایگزینی هم برای آن معرفی 
نمی شود. پارادایم توسعه پایدار با تعیین اهدافی نظیر 
دسترسی به آب سالم و پایدار، رفع فقر، پایان گرسنگی، 
سلامت و تندرستی، آموزش کیفیت، برابری جنسیتی، 
تحقــق عدالــت اجتماعــی و ده ها هــدف عقلانی 
پراولویت دیگر و با تدوین راهبردهایی مانند مشارکت 
محلی، مسئولیت اجتماعی شرکت ها، توانمندسازی 
زنان و کارآفرینی اجتماعی به جدال نظری صد ســال 
اخیر درخصوص رهایی از عقب ماندگی و رســیدن به 
توسعه و رفاه جوامع اجماع بخشیده و به بسیاری از 
چالش ها و پریشانی در برنامه ریزی ها پایان داده است. 
رویکرد توســعه پایدار ماحصل کنش های عقلانی و 
معطوف به هــدف نخبگان و اکثریت اعضای جوامع 
و جزء سیاســت گذاری های اصلی و مصوب مبتنی بر 
تجربه دولت های قریب به اتفاق کشورهای دنیاست 
که رعایت آنها در برنامه های توســعه ملی و توسعه 
منطقه ای ضرورت دارد و اینک که مســئله خوزستان 
با بحران کم آبی و اعتراض و مطالبه بحق مردم بیش 
از دیگر مناطــق ایران مورد توجه قرار گرفته اســت، 
پیشنهاد می شــود به جای توجه به نظرات پراکنده و 
پریشــانی که در این روزها در رسانه ها ارائه می شود، 
«پارادایم توســعه پایدار و تحقق اهداف آن» با توجه 
به طبقه بندی و تعیین مؤلفه ها و شاخص های معین 
و کارشناسی شــده آن و به پشتوانه دانش و تجربه ای 
که از فرایند توســعه مفاهیم آن و نظرات دانشمندان 
و مدیران و توســعه دیگر نقاط جهــان وجود دارد، با 
عنایت بــه مقتضای امکانــات طبیعــی، اقتصادی، 
فرهنگی و ارزشــی خوزستان مورد توجه برنامه ریزان 
قرار گیرد و برحسب نظریات عوامانه و سطحی برخی 
دوبــاره از اختراع چرخ چاه، اتــلاف منابع و آزمون و 

خطاهای خسارت بار برای مردم جلوگیری شود.
* عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

ادامه از صفحه اول

گزارش مرکز آمار؛ افزایش دوباره 
میزان شکاف طبقاتی

تسنیم: گزارش مرکز آمار نشان می دهد ضریب  �
جینی برای کل کشــور در ســال ۱۳۹۹ با افزایش 
نسبت به سال ۱۳۹۸ به ۴۰.۰۶ واحد رسیده است.
یکی از شاخص هایی که نشان دهنده وضعیت 
درآمدی در ســطح جامعه اســت، ضریب جینی 
اســت. ضریب جینی از   جمله شاخص هایی است 
که می توان با استفاده از آن وضعیت توزیع درآمد 
در یک جامعه را سنجید. هر چه عدد این شاخص 
به صفــر نزدیک تر باشــد، بــه منزلــه برابر بودن 
درآمد ها در جامعه است و هر چه به یک نزدیک تر 
باشد، نشان دهنده آن است که شکاف درآمدی در 
جامعه تشدید شده است. به عبارت بهتر، اگر همه 
افراد جامعه به اندازه هم درآمد داشــته باشــند، 
ضریب جینــی معادل صفر و اگــر تمام درآمد ها 
تنها به یک نفر برســد، ضریب جینی یک است که 

این بدترین حالت ممکن خواهد بود.
منتشر شــده در خصوص  اطلاعات  جدیدترین 
تغییــرات ضریب جینی، از ســوی مرکز آمار ایران 
بوده اســت؛ این ضریب برای کل کشــور در سال 
۱۳۹۹ با افزایش نســبت به ســال ۱۳۹۸ به رقم 
۴۰٫۰۶ رسیده است. این در حالی است که در سال 
گذشــته ضریب جینی مناطق شهری کشورمان به 
رقم ۳۸٫۳۵ و مناطق روستایی نیز به رقم ۳۵٫۹۰ 
افزایش یافته؛ بنابراین از ســال ۹۸ تا ۹۹، شــکاف 

طبقاتی بیشتر شده است.
بررســی تغییرات ضریب جینی از سال ۸۸ تا پایان 
سال ۹۹ نشــان می دهد در این مدت بیشترین شکاف 

درآمدی متعلق به سال ۱۳۸۸ با ۴٫۱۱ بوده است.
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